
 

  یتیتوهابوهاب  ۀۀدر فرقدر فرق  یریرتکفتکف  فکريفکري  ـ ـ یخییخیتارتار  یلیلتحلتحل

  *یعیرف یدااللهحم

  چکیده

 ؛کنند را انکار میخود بودن  »تکفیری«وهابیان، است؛ لکن » یتکفیر«ای وهابیت فرقه

ــوز  و ــار، در ح ــن انک ــل ۀدر ای ــر و عم ــاد  ،نظ ــار تض ــدهگرفت ــد ش ــخص  .ان ــی ش حت

تکفیـر مسـلمانان دانسـته و     دلیـل زیارت قبور را  ،در ابتدای امر »عبدالوهاب بن محمد«

و تمام کسـانی را کـه    ایدافز میک را بر آن تبرّ و سپس مسائلی از قبیل توسّل، شفاعت

مسـلمانان غیـر    ۀهـا هم ـ  وهـابی  .کند میم اسلامی اعتقاد دارند تکفیر به این امور مسلّ

سـنت در کشـور    بـه ویـژه اهـل    ،به قتل عام مسلمانان ،رو از این کرده؛وهابی را تکفیر 

انـد   کـرده تی ارائـه  تکفیـر دفاعیـا   ۀبرای تبرئـه خـود از پدیـد   البته ؛ ندعربستان پرداخت

عبدالوهاب و وهابیت  از محمدبن» شیخ عبداللطیف« همچینن برخی شیوخ وهابی مانند

بعـد از پیـروزی    ،های اخیر به خصوص در سال اند، و رد تکفیری بودن آنان دفاع نموده

و برای حفظ فرقـۀ وهابیـت و    کردهنظرهایشان تقیه  در گفتار و اظهار ،انقلاب اسلامی

  کنند.   اجتناب می ،سنت از تکفیر اهل گری دولت وهابی

  

  .یارتشفاعت، توسل، تبرک، ز یر،تکف یت،وهاب :واژگان کلیدي

                                                   
  zabuli55@yahoo.com ی،ارشد کلام اسلام یکارشناس .*
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   مقدمه

به تکفیـر   ،ی از علمای معروف حنبلیکی ،»ابو محمد بر بهاری«در قرن چهارم هجری 

ار قـرار  ک ـمـورد ان  ،عباسـی  ۀه از سوی خلیفک اقدام کرد ،مسلمانان مبنی بر زیارت قبور

های ایـن   شعله ،در قرن هفتم ،پس از آن .آن به خاموشی گرایید ۀسوزند ۀگرفت و شعل

بطة دوباره زبانـه کشـید؛ ولـی بـا      تیمیه از زیر خاکستر بربهاری و ابن توسط ابن ،پدیده

ایـن پدیـده نتوانسـت     ،سـنت  همت علمای اسلامی و پیروان مـذاهب چهارگانـه اهـل   

این تفکر خانمانسوز کاملاً نخشکیده بود، این   ۀریش با توجه به اینکه .گسترش پیدا کند

در این مرحله به دلیـل   .از نجد عربستان زبانه کشید ،های آن بار در قرن دوازدهم شعله

تسلط سیاسی این تفکر بر جزیرة العـرب و در اختیـار داشـتن قـدرت اقتصـادی و نیـز       

 ای یل گردید و فرقـه مذهبی تبد ـ  های استعماری، به یک جریان سیاسی حمایت قدرت

به وجود آورد که بیش از دو قرن است مسلمانان دنیا از وجود ایـن   »وهابیت«را به نام 

جهان اسـلام   ،بینند که وهابیت عیان می به ،مردم جهان ۀهم هامروز .برند پدیده رنج می

 ـ ،را به آشوب کشانده و ضمن تضعیف مسلمانان و تقویت دشمنان اسـلام  ایجـاد   ۀزمین

بـا ایجـاد    ،وهابیـت  .است کردهنسبت به دین مبین اسلام را برای جهانیان فراهم تنفر 

هـای   دشـمنان اسـلام و قـدرت    موجـب شـده اسـت   های تروریسـتی و تکفیـری    گروه

 بـرای مقاصـد شـوم خـود     ها علیه اسلام استفاده و از وجود آنهـا  استعماری از این گروه

    .کنندبرداری  بهره

کنند، در این مقاله تکفیری  تکفیری بودن خود را انکار می ها باتوجه به اینکه وهابی

مورد بررسـی و مناقشـه    آنهاو در ادامه تطورات تکفیر در گردد  میبودن این فرقه ثابت 

    .گیرد میقرار 

  تکفیري بودن وهابیت  ةها دربار عمومی وهابیدیدگاه 

فیری بـودن مـتهم   ها مدعی هستند که وهابیت از سوی دشمنان این فرقه به تک وهابی

تمـام کسـانی را کـه وهـابی نیسـتند، کـافر       ها  شده است؛ امّا باید توجه کرد که وهابی

آنـان در دفـاع از    .کنند تشبیه می »خوارج«دانسته و به این ترتیب این فرقه را به فرقۀ 

 ۀهـا از مسـلمانان حنبلـی مـذهب و متمسـک بـه عقیـد        گویند که وهابی این اتهام می

گوینـد بـا    آنان می .در قرآن و سنت آمده استهای این عقیده  مؤلفهکه اسلامی هستند 
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 ، در زمان خلافت معاویه و علـی  »مرتکب گناه کبیره«تکفیر  ۀتوجه به اینکه مسئل

کردند؛ به ویژه که این فرقـه در   ها نیز باید در این مورد اظهار نظر می پیش آمد، وهابی

پرسـتی زمـان جاهلیـت     بـت  زمـان و تقالیـد بـه   به وجود آمد که از حیث اعتقاد  زمانی

ــود  ــرده ب ــدا ک ــابراین  .شــباهت پی ــهبن ــم  ب ــازع ــه و نجــد یعلم ــ ،مکّ ــروی از  هب پی

هرکسی که شهادتین را بگوید، مسـلمان اسـت و تکفیـرش جـایز      ،عبدالوهاب بن محمد

بـه   آنانکردند، دیدند که  عبدالوهاب زندگی می بن کسانی که در زمان محمداما  .نیست

  ایـن  .نموده و چیزهای دیگـری از دیـن را قبـول نداشـتند     بسنده» لا اله الا االله«تنگف

  .)١٦٧-١٦٦، صق١٤١٤ضاهر، ( کافرندعبدالوهاب  بن طایفه از نظر محمد

ای بـه   کند، در نامـه  برای توجیه اینکه چه کسانی را تکفیر می ،عبدالوهاب بن محمد

و اما التکفیر فأنـا أکفّـر مـن     ...«وشت: بغداد ن ییکی از علما ،شیخ عبدالرحمن سویدی

عرف دین رسول االله، ثم بعد ان عرفـه سـبّه و نهـی النـاس عنـه و عـادی مـن فعلـه         

مـن   :تکفیر باید گفـت  ۀامّا دربار؛ فهذالذی أکفّره و اکثر الامة و الله الحمد لیسوا کذالک

کنـد و    مـی ولی آن را سـب   ؛کنم که دین رسول خدا را شناخته است کسی را تکفیر می

 .ورزد دشـمنی مـی   ،کننـد  مردم را از آن نهی کرده و با کسانی که به این دین عمل می

» فـه نیسـت  یاز ایـن طا  ،کنم و الحمدالله که اکثر امـت  فه را تکفیر مییپس من این طا

  .)۱۶۷(همان، ص

، فـرار از  شـود  مـی فرقۀ وهابیت و مؤسـس آن طـرح    ۀمطالبی که در تبرئگونه  این

دشمنان وهابیت غیـر از مسـلمانانی نیسـتند کـه مـورد تکفیـر        ،زیرا اولاً واقعیت است؛

هـا اعتـراف بـه ایـن      اند و این سخن وهابی عبدالوهاب و پیروان او قرار گرفته بن محمد

دشـمنی   ،رو از ایـن  .کنند و می  است که وهابیت و مؤسس آن، مسلمانان را تکفیر کرده

عبدالوهاب و  بن ن علت است که از طرف محمدبه همی ،مسلمانان غیر وهابی با وهابیت

    .اند این فرقه تکفیر شده

که از طرف خوارج بـه وجـود آمـد، بـه ایـن       »مرتکب گناه کبیره«کفر  ۀمسئل ،ثانیاً

کننـد کـه بـه     ها کسانی را تکفیر کرده و مـی  ندارد؛ زیرا وهابیارتباطی وهابیت دیدگاه 

دارند و ایـن مسـئله از تکفیـر مرتکـب      تقاداع توسل، شفاعت، تبرک و زیارت قبور اولیا

مشـروع و از   ،با توجه به اینکه ایـن امـور در اسـلام    .ها فاصله دارد فرسنگ ،گناه کبیره

بلکـه بـر    ،شـوند  طرف مسلمانان مورد قبول هستند، نه تنها گناه کبیره محسـوب نمـی  



 

 

 

ل
سا

 
م

ار
چه

 
ار

شم
ـ 

 ة
م

ه
زد

سی
 

ار
به

ـ 
 

1
3

9
8

 
  

78  

گنـاه کبیـره    ،را اولاًها این امور  وهابی، هانافزون بر ای .استحباب آنها دلایلی وجود دارد

 ،ثانیـاً  ؛شود به میان آیـد  کفر یا عدم کفر کسی که آن را مرتکب می ۀدانند تا مسئل نمی

کند تا پای مسئلۀ ارتکاب کبیره بـه   را مانند خوارج تکفیر نمی »مرتکب کبیره« ،وهابیت

تر میان کشیده شود؛ بلکه وهابیت این امور را از گنـاه کبیـره و عبـادت غیـر خـدا بـالا      

    .دانند دانسته و آنها را موجب شرک و کفر می

گفتن شهادتین برای مسلمان بودن کافی اسـت، بـا واقـع     ،اما اینکه از نظر وهابیت

 مطابقت ندارد؛ زیرا تمام کسانی که به شفاعت، توسل، تبرک و زیارت قبور انبیا و اولیـا 

و از صـمیم   کـرده جاری  از وهابیت شهادتین را به زبان تر بهتر و محکم ،هستند معتقد

، به شفاعت، توسّل، تبرّک و زیارت قبـور انبیـا و   مبناقلب به آن اعتقاد دارند و بر همین 

 .آینـد  اولیا معتقد هستند؛ ولی از نظر وهابیت آنان مشرک و غیر مسلمان به حساب مـی 

    .مبنا بوده است اینعبدالوهاب نیز بر  بن حرکت محمد

پایـه و   بـی  تـوجیهی است،  اش مرقوم داشته  وهاب در نامهعبدال بن اما آنچه را محمد

که با دین اسلام دشمن است و آن را مورد ناسزا قرار داده  غیر عقلانی است؛ زیرا کسی

شود، به تکفیر نیازی ندارد؛ زیرا کفر آنـان بـرای    و از گرایش مردم به این دین مانع می

 خـدا  ر قرآن و سنت رسـول هیچ کسی پوشیده نیست و معنای کفر همین است که د

ای ساخته شـود و ایـن    بیان شده است و برای آن نیازی نیست نهضتی، جنبشی و فرقه

تـاریخ پـر مـاجرای وهابیـت و عقایـد       ،از سـوی دیگـر   .همه سر و صـدا ایجـاد گـردد   

کشد و مطالبی که در دیـدگاه وهابیـت    خط بطلان بر این نامه می ،عبدالوهاب بن محمد

تکفیری ایـن فرقـه را    ۀو مسلمانان در جای خودش بیان گردیده، چهرسنت  اهل ۀدربار

  .سازد آشکار می

 ـ  ،از سوی دیگـر  عبـدالوهاب گـواه ایـن اسـت کـه در زمـان        بـن  محمـد  ۀهمـین دفاعی

برای مسلمانان ثابت بوده که او همۀ مسـلمانان را تکفیـر کـرده و بـه      ،عبدالوهاب بن محمد

شده که برخی چیزهـایی بـه او بـه افتـرا بسـته شـده       خود مدعی  ۀهمین دلیل او برای تبرئ

های مذاهب اربعه را باطل اعلام کـرده و مـردم از نظـر او     است؛ مثلاً گفته شده که او کتاب

 مبـادرت کـرده  اند و او از تقلید خارج شده و خود بـه اجتهـاد    مدت شش قرن مسلمان نبوده

اسـت    ن را تکفیـر کـرده و گفتـه   ان به صالحاست و اختلاف علما را نقمت دانسته و متوسلا

داشـت و   برد و میزاب کعبه را بـر مـی   را از بین می خدا داشت قبه رسول که اگر قدرت می
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را  انـد کـه زیـارت قبـر نبـی      ساخت و نیز بـه او تهمـت زده   میزابی از چوب برای آن می

و روض تحریم کرده و زیارت قبر والدین و غیر آنها را منکـر شـده اسـت و دلایـل خیـرات      

همگـی  : اینهـا  گویـد  نامیـده اسـت! او مـی    »روض الشیاطین«ریاحین را آتش زده و آنها را 

بهتـان زده شـده بـود     بهتان بزرگی است که به او نسبت داده شده و قبل از او به محمد

ن را ناسزا گفته و ملائکه و عیسـی و عزیـر را اهـل جهـنم     او صالح مریم بن که او عیسی

    .)٦٤و١٢صق، ١٤٢٠عبدالوهاب،  بن محمد( عنوان کرده است

خود حاکی از آن است که تکفیری بودن او بـرای مـردم آن زمـان در     ه ،این دفاعی

عبـدالوهاب و شـیوخ بعـد از او و     بن های محمد نظر و عمل ثابت بوده و همچنین کتاب

    .نیز عملکرد وهابیان در برابر مسلمانان، گواه روشن بر بطلان این دفاعیه است

  تکفیري بودن وهابیت ةبار شیخ عبداللطیف دردیدگاه 

مـورد  در  ،عبدالوهاب بن یکی از احفاد محمد ؛شیخ عبدالرحمن ،پسر ،»شیخ عبداللطیف«

هـا در تکفیـر دیگـران سـعی      گویند وهـابی  اینکه می«گوید:  می تکفیری بودن وهابیت

ی را هیچ عاقلی که شیخ را چنین چیز ...کنند، اینها دروغ است دارند و با آنان مقاتله می

مثل قدریه، جهمیه، رافضه و خوارج را تکفیـر   ؛اهل بدع ،بلی .کند قبول نمی ،شناسد می

سـنت و   اسـلامی جـدا نشـده و از اهـل     های عبدالوهاب از دیگر امت بن محمد .کنند می

تمام سخن در این رابطـه ایـن اسـت کـه او مـردم را بـه        .جماعت فاصله نگرفته است

مسـلمانان اسـت،    ۀسما و صفات و توحید عمل و عبادات که مجمـع علیـه هم ـ  توحید ا

    .)١٦٨-١٦٧، صق١٤١٤ضاهر، ( »دعوت کرده است

تمـام بـلاد مسـلمین را     ،عبـدالوهاب  بن محمدکه شیخ عبداللطیف در دفاع از این سخن 

ایـن سـخن را هـیچ مسـلمانی      .این سـخن هـم دروغ اسـت   «گوید:  می ،تکفیر کرده است

عبـدالوهاب   بـن  ولی این سخن محمـد  ؛د تا چه رسد که اهل علم و دین آن را بگویدگوی نمی

کننـد؛ آنـانی کـه انبیـا، ملائکـه و       کسانی است که در شهرهای مشرکین زندگی می ۀدربار

اند یا تصـرف را بـه آنـان نسـبت      کنند و آنان را شریک قرآن قرار داده صالحین را عبادت می

آنـان را کـه    ؛عبدالوهاب تکفیر کرده اسـت  بن اینها را محمد .وندهند؛ مثل غلات و قبوری می

آنانی را که حاجات خود را از غیـر   ؛بین خدا و مردم قائل به واسطه و شفیع است تکفیر کرده

    .)١٦٨، ص(همان »خواهند، تکفیر کرده است خدا می
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نـه تنهـا عنـوان تکفیـری از پیشـانی وهابیـت پـاک         ،با این توجیهـات و تـأویلات  

عبدالوهاب از مکـانی آغـاز    بن دعوت محمد ،کند؛ زیرا اولاً شود، بلکه آن را تأیید می نمی

حـج انجـام    ؛گرفتنـد  روزه مـی  ؛داشتند نماز برپا می ؛مسلمان بودند هشد که اهل آن هم

تمـام دسـتورات دیـن     ،سـنت  اهـل  ۀپیروی از یکی از مذاهب اربع ـبراساس دادند و  می

آنجا نه جهمیه بود و نـه قدریـه و نـه     .مقید بودنداجرای آنها  بهاسلام را قبول داشته و 

عبدالوهاب آنـان   بن محمد .سنت بودند های منحرف، بلکه همگی اهل پیروان دیگر فرقه

ها و به اصطلاح خودشان  ثانیاً جنگ .استکرده را تکفیر و به سوی مذهب خود دعوت 

 ۀه؛ جهمیه، قدریـه، خـوارج در حـوز   سنت و جماعت بود ها تماماً با اهل وهابی های هغزو

  .است وهابیت وجود نداشته های هغزو

مـورد اجمـاع    ،اینکه توحید اسما و صـفات خداونـد و نیـز توحیـد در عبـادت     در اما 

 ،ایـن شـعار  ضمن بهانه کردن ها  هیچ تردیدی وجود ندارد؛ ولی وهابی ؛مسلمانان است

و  کردنـد قتل عـام   ،تبرّک و زیارت مسلمانان را به خاطر اعتقادشان به شفاعت، توسّل،

های تـاریخی   و کتاب »المجد فی تاریخ نجد«و  »تاریخ نجد«های  این مطلب در کتاب

به تمام و کمال منعکس گردیده و قابل  ،دیگری که از طرف خود وهابیان نگاشته شده

 .)۱۸۵-۴۵، ص۱ق، ج۱۴۰۲؛ نجـدی، ۲۰۳-۹۵ق، ص۱۴۱۵(رک. نجـدی،  انکار نیسـت 

 ،خود شیخ عبداللطیف خواسته یا ناخواسته در این دفاعیه به این مطلـب  ،هاافزون بر این

اسـت؛ زیـرا او در دفـاع از    خنثی کـرده  دفاع خود از فرقۀ وهابیت را  ،تصریح و در واقع

عبدالوهاب شهرهای مسـلمانان را شـهر کفـار اعـلام کـرده اسـت، بـه         بن اینکه محمد

ن در آنهـا زنـدگی   اایی را کـه مشـرک  عبدالوهاب شـهره  بن گوید که محمد صراحت می

ن و ملائکـه را عبـادت   اتکفیر کرده است و آنها کسانی هستند که انبیا، صالح ،کنند می

 .هسـتند قائـل  خواهند و بین خدا و مردم به شفیع  ج خود را مییحوارفع کرده و از آنان 

پرسـتان   کفار مسیحی، یهودی و یـا بـت   ،البته روشن است مراد این شیخ وهابی از آنان

است که به این امور اعتقاد دارنـد؛ لکـن    بلکه مرادش مسلمانان غیر وهابی ،هند نیست

کـه هـیچ    در حـالی  ؛انـد  خود حمل بر عبادت کرده ۀها این اعتقاد آنان را با سلیق وهابی

حاجـات از آنـان، آنهـا را عبـادت     رفـع  مسلمانی با تعظیم و احترام به انبیا و با خواستن 

    .داند مستقل نمیج یدن حواکرکند و آنان را در برآورده  نمی



 

 

حل
ت

ل
ی

 
ار

ت
ی

خ
ی

 
– 

ي
کر

ف
 

کف
ت

 یر
رق

 ف
در

 ۀ
اب

ه
و

ت
ی

  

81  

  علل تکفیر در وهابیت

اند کـه در ذیـل بـه     وهابیت علل و عواملی را به عنوان تکفیر دیگر مذاهب عنوان کرده

  شود:   ترین آنها اشاره می مهم

مبتنـی  اب بر حرمت زیارت قبـور  عبدالوه بن محمد ۀعقیددر آغاز زیارت قبور:  .۱

 ـاو و پیـروانش در اوا  ،رو از ایـن  .دانسـته اسـت   بوده و آن را موجب شرک و کفر می  ،لی

تیمیـه بـه عوامـل دیگـر      ابـن  ،هرچند قبل از او ؛اند دانسته زیارت قبور را علت تکفیر می

  .داشته استاشاراتی تکفیر 

عبـدالوهاب از ملاقـات او    بن حمدتفکّر تکفیر در م ۀجرق ،به گفتۀ نویسندگان وهابی

منوره ایجاد شد؛ زیرا محمد حیات سندی تقلیـد و   ۀبا شیخ محمد حیات سندی در مدین

گفت تمام مصائبی کـه مسـلمانان را در    پسندید و می تعصب بر مذاهب چهارگانه را نمی

تر اسـت تـا    این تقلید خبیث است و این بدعتی است که به شرک نزدیک ۀثمر ،برگرفته

در افکـار  هـا   این ملاقاتعبدالوهاب از این شیخ بسیار متأثر گردید و  بن محمد .به اسلام

 ـعـالم دیگـری کـه     .و رویکرد او تحول بزرگی ایجاد کـرد  ر او تـأثیر گذاشـت شـیخ    ب

نجد بود که بر محور عقیدۀ » سدیر«در » المجمعة«ابراهیم از بزرگان علمای  بن عبداالله

از طرف مردم نجـد   )نظور زیارت قبور استم( ها بادت بتتوحید و شکایت از شرک و ع

  .)٣٥، ص(همان و دیگران همفکری داشتند

بیند کـه   عبدالوهاب در همین سفر هنگامی که در حجرۀ نبوی مردم را می بن محمد

کننـد و   اسـتغاثه مـی   نبـی  هستند و در کنار قبـر  مشغول زیارت قبر پیامبراسلام

گوید که ایـن کارهـا باطـل     را خوش نیامده، به استادش می او ؛اند دست بر دعا برداشته

  .)٣٦، ص١جق، ١٤٠٢نجدی، ( است

ــابی ــان     وه ــلمانان در زم ــی مس ــاعی و اخلاق ــی، اجتم ــی، فرهنگ ــرف دین ــا ظ ه

در آن  عبدالوهاب و قبل از آن را به زمان جاهلیت عـرب کـه رسـول خـدا     بن محمد

عبـدالوهاب را   بـن  د از دعـوت محمـد  و تمام حوادث بع کردهزمان مبعوث گردید، تشبیه 

این مطالب در تاریخ نجـد   .اند به تصویر کشیده خدا همانند حوادث زمان بعثت رسول

عبدالوهاب بوده و تـاریخ را   بن غنام که از شاگردان و یاران مقرّب محمد بن تألیف حسین

    .ت)، منعکس گردیده اس٧صق، ١٤١٥غنام نجدی،  ابنهم به دستور او نوشته است (

اکثر مسلمانان در شـرک سـرنگون    ،گوید: در آغاز قرن دوازدهم هجری غنام می ابن
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و بـود  شده و به جاهلیت عرب برگشته بودند و نور هدایت در درون آنان خاموش شـده  

به دلیل غلبه کردن جهل و پیروی از صاحبان هوا و گمراهی، کتاب خـدا را بـه پشـت    

آنـان در ایـن    .کردنـد  پیـروی مـی   ،که گمراه بودند سر انداخته و از اجداد و پدران شان

اعم از زنده و مرده رو آورده بودنـد و   ،ناو صالح آلود به سوی عبادت اولیا فضای شرک

هـا از آنـان کمـک     به آنان استغاثه کرده و برای برآورده شدن نیازها و گشایش سـختی 

 ـ ،آنان جمادات گرفتند؛ بلکه بیشتر می ب نفـع و دفـع ضـرر    مثل سنگ و چوب را در جل

آنـان کفـر و فجـور و     .جسـتند  دانستند و با این کارها به خدا تقرب می دارای قدرت می

ایـن   .عبادت قبور پدید آورده و از اهل جاهلیت پیشی گرفتـه بودنـد    ۀشرک را به وسیل

    .)١٣، صهمانگمراهی تمام بلاد اسلامی را فرا گرفته بود (

گرفتـه،   یرة العرب از طـرف مسـلمانان انجـام مـی    ها زیارت قبور را که در جز وهابی

ایـن تنهـا    .اند برگشت آنان به جاهلیت عرب، تلقی کردهنشانۀ دلیل بر کفر مسلمانان و 

های آنان منعکس شده، منتهی چیزی را هم از پـیش   دلیل این گروه است که در کتاب

هـا آنهـا را    انند بـت کردند و م گویند آنان قبور را عبادت می اضافه کرده، می به آنخود 

    .پرستیدند می

این مطالب در تاریخ نجد به صورت بسیار مفصل منعکس شده و اماکن بسـیاری را  

مثلاً  ؛اند مورد پرستش قرار داشته مشرکان) ز نظر آنان(ا نام برده که از طرف مسلمانان

بوطالـب در  برخی از صحابه در درعیه، قبـر ا  الخطاب در نجد، قبر بن اند که قبر زید گفته

و قبــر خدیجــه، قبــر  خــدا حــارث همســر گرامــی رســول بنــت مکــه، قبــر میمونــه

هـای بقیـع در مدینـه،     و حمـزه و قبـر   عباس در طائف، قبـر پیامبراسـلام   بن عبداالله

در عـراق   و مشهد کـاظم و حسـین   و صلحا در مصر، مشهد علی قبرهای اولیا

اینها همـه شـرک منکَـر و کفـر     آنان  زعم بهزیارت شده و مورد پرستش قرار گرفته که 

    .)٢٢-١٤، صهمانک: .(ر قبیح است

اسلام بین مردم  ،عبدالوهاب بن گوید: در زمان ظهور محمد دیگر وهابی می ۀنویسند

های دین منهدم گشته و بر اکثر آنان  غریب گردیده و آثار دین نزد آنان ناپدید شده و پایه

آثار و علائم شریعت در این زمان از  .ت غلبه داشتجاهلی چیزی غلبه کرده بود که بر اهل

ها  جهل و تقلید، جای قرآن و سنت را گرفته و سخنان کاهنان و طاغوت ؛بین رفته بود

ن و اها خلع شده و به جای خدا، صالح ریسمان توحید و دین از گردن .مورد پذیرش بود



 

 

حل
ت

ل
ی

 
ار

ت
ی

خ
ی

 
– 

ي
کر

ف
 

کف
ت

 یر
رق

 ف
در

 ۀ
اب

ه
و

ت
ی

  

83  

و در یک کلام فرهنگ عصر  ها مورد استغاثه قرار گرفته ها و شیاطین و صنم اولیا و بت

عبـدالوهاب ظهـور    بن بود که شیخ محمد شرایطدر این  .جاهلیت بر آنان حاکم شده بود

عبدالوهاب را بر اعلان دعوتش و جهـاد در راه آن   بن از نظر آنان چیزی که محمد .کرد

او  .های آن بود رغبت او در پاک کردن اسلام از بدعت و خرافات با تمام شکل ،وادار کرد

های فلسفی در فراگیری دین و برای بـازکردن   به قصد محاربه با تقلید و تأویل و روش

  .)٢٦، صق١٤١٤ضاهر، ( باب اجتهاد دعوت و جهاد را انجام داد

ها بعد از اینکه مسلمانان را به اتهام پرستش قبور تکفیـر کردنـد، بـه مـرور      وهابی

 هـایی ماننـد   مقولـه ت و پـا کـرده و   زمان عوامل دیگر را نیز برای تکفیر مسلمانان دس

و کـرده  تبرّک را به میان آورده و این امـور را منـافی توحیـد قلمـداد      و شفاعت، توسّل

  .تکفیر کردند ،به زیارت قبور هم نروندهرچند ن به آنها را امعتقد

هـا آن را دلیـل بـر شـرک و      یکی از اموری که وهـابی ساختن بنا بر قبور:  .۲

غلـوّ در تعظـیم   زعم آنـان ایـن کـار     به .ساختن بنا بر قبور است اند، عامل تکفیر دانسته

ه ک ـپس بر ولی امر مسلمانان یا نایب اوسـت   .است کصاحب قبر و راهی به سوی شر

سـان سـازد و بـه    کویران و آنها را با زمین یاست ه روی قبور ساخته شده کبناهایی را 

عبـدالرزاق،   بن دویش، أحمدته شود (بس کراه شرکنند تا مقابله  بدعت طور عملی با این

بـر قبـور را موجـب شـرک     ی با وجود اینکه وهابیان معاصر بنـا  .)٤١٣، ص١ج]، تا [بی

اند اگر کار بـه دسـت    گوید: اینکه گفته عبدالوهاب در دفاع از خود می بن محمد ؛دانند می

ء النجـد،  علمـا انـد (  تهمتی است کـه بـه مـن زده    ،کردم من بود قبر پیامبر را منهدم می

دسـت کـم بـر قبـر      ،قبـه  یعبـدالوهاب بـا بنـا    بـن  یعنی محمد .)٧٣، ص١جق، ١٤١٧

ها بـر   مفتی اعظم وهابی ،باز ابن ،مخالف نبوده است؛ اما از طرف دیگر پیامبراسلام

 ـگوید کـه ایـن قبـه از علا    فتوا داده، می  انهدام و تخریب قبر منور پیامبراسلام م ی

اند و حق این است که باید تخریب شـود و از   ترک ساختهشرک است و آن را پادشاهان 

عبدالوهاب آن را از ترس مسـلمانان و ایجـاد فتنـه از سـوی آنـان       بن بین برود و محمد

توانـد آن را   نتوانست تخریب کند و حکومت فعلی عربستان نیز از ترس مسلمانان نمـی 

  .)٣٣٨، ٢جق، ١٤٢٣باز،  بن عبدالعزیزمنهدم کند (

دیگری کـه وهابیـت را بـه چـالش کشـانده و باعـث       مقولۀ شفاعت: مسئلۀ  .۳
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عبـداالوهاب و   بـن  محمـد  .اسـت  »شـفاعت «تطورات تکفیر از سوی آنان شده، مسـئلۀ  

منکر شده و اعتقاد به شفاعت را موجـب شـرک   از اصل شفاعت را  ،شاگردان او در آغاز

ــی   ــته، م ــر دانس ــوز تکفی ــاد   و مج ــرک در عب ــواع ش ــفاعت از ان ــد: ش ــت گوین ت اس

د که اگر کسـی  نکن و بر این مطلب تاکید می )١١٨-١١٧، ص]تا بی[عبداالله،  بن سلیمان(

، همـان مشرک است ( ،به روش وساطت، شخصی را بین خود و خدایش شفیع قرار دهد

ه شـفاعت در دیـن اسـلام مشـروع     کشوند  اما به مرور زمان وقتی متوجه می .)٢٠١ص

گوینـد: پیـامبران و فرشـتگان و     را پذیرفته و می است و اصل قرآنی و حدیثی دارد، آن

ولی شفاعت را باید از مالـک شـفاعت و    ؛اولیای الهی در روز رستاخیز حق شفاعت دارند

پیـامبر و دیگـر    !پروردگـارا «خدا باشد، درخواست کرد و چنین گفـت:   او که اذن دهندۀ

: ما حـق نـداریم بگـوییم    لذاو  !»بندگان صالح خود را در روز رستاخیز شفیع ما قرار بده

بنابراین هر کـه   .)٢٩٧ص، ١٣٨٠سبحانی جعفر، ( !»در حق ما شفاعت بنما !ای پیامبر«

کند، این درخواست شفاعت  ،مستقیماً از پیامبر و هر کسی دیگری که حق شفاعت دارد

  شود! موجب کفر و شرک میکار 

و بـه علـت    یکی از اموری که وهابیـت در آن سـرگردان شـده   مسئلۀ تبرّک:  .۴

در آغـاز   .اسـت  »تبـرّک «مسئلۀ  نموده برنتابیدن آن، مسلمانان را به کفر و شرک متهم

باز به صورت مطلـق   اما ابن .از این مسئله سخنی به میان نیامده است ،پیدایش وهابیت

او کـه علمـای دیـن و طـلاب علـم و       .داند و آن را باعث شرک می کردهتبرک را نفی 

انگاری آنان  ، مدعی است که این سهلکردهتساهل در این امر متهم بزرگان اسلام را به 

او در کنار دعا و اسـتغاثه، تبـرّک را    .علت انتشار شرک در کشورهای اسلامی شده است

های  ن تشبیه نموده و از دسیسهایکی از موجبات شرک قرار داده و آن را به رفتار مشرک

تبرک جستن : گوید می او در جای دیگر .)٢٥٤، ١ق، ج١٤٢٣باز، بنشیطان دانسته است (

 )جویند الهی تبرک می یو سایر اولیا که معمولاً مسلمانان از قبر پیامبراسلام( به قبور

 اپرستی و سنت یهود و نصار از دین اسلام نیست؛ بلکه از اعمال جاهلیت و از اخلاق بت

  .)٤٠٢، ص١ق، ج١٤٢٣باز، بنبوده و اجتناب از آن واجب است (

برخی از نویسندگان وهابی به علت عمل صحابه به تبرّک و وجود امـور مبـارک    اما

 .انـد  ممنوع تقسیم کردهتبرّک ناچار تبرّک را به تبرّک مشروع و  به ،برای تبرّک در اسلام
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اعتقادشـان را بیـان کـرده،     ،آنان به مسئلۀ تبرّک مشروع بـه نظـام اسـباب و مسـببات    

مثل برخی اعیان، اقوال، افعـال، زمـان    ،شود جسته میگویند چیزی که به آن تبرّک  می

اینها اسباب برکـت اسـت؛ درسـت ماننـد دواهـا و رقـی        ،و مکان که در شرع وارد شده

گونه کـه   پس ما همان .خدا است ،دهد کسی که شفا می ست؛ امّا(تعویذ) که اسباب شفا

تبـرّک برکـت را از    هنگـام  ؛خـواهیم  بلکه از خداونـد مـی   ،خواهیم شفا را از داروها نمی

علیـانی،  شرعی است ( یپس خواستن برکت از اسباب آن امر .خواهیم خداوند متعال می

    .)٢٠-١٨ص، ق١٤١٧

کـه روایـات در صـحیح بخـاری و دیگـر      کرده معاصر وهابی اعتراف  ۀاین نویسند

و هر چیزی که از جسـد او جـدا    خدا متون حدیثی بر این دلالت دارد که ذات رسول

همگـی دارای   ؛انـد  لباس و ظروفی که از آنها استفاده کـرده  و د مثل مو، عرقشده باش

ایـن روایـات   : گویـد  او مـی  .گردد د دنیایی و اخروی مییبرکت بوده و موجب شفا و فوا

محمدرشـید   ۀو عقیـد » التوسـل انواعـه و احکامـه   «ناصرالدین البانی را در کتاب ۀعقید

 کنـد  رد مـی  ؛دو منکِر مطلـق تبـرّک هسـتند   که هر» الاعتصام«رضا را در حاشیه کتاب

  .)٣٠، صهمان(

برکت از طـرف خـدا اسـت و آن را    ۀ یکی اینکه هم: این وهابی معاصر با دو مقدمه

و دوم اینکه تبـرّک عبـادت اسـت و     )١٧، صهمانکرد (توان از غیرخدا درخواست  نمی

ا مطرح کـرده  تبرّک ممنوع ر ؛مبنای عبادت بر متابعت و توقیف از صاحب شریعت است

و اولیای الهی همـان نتیجـه را گرفتـه کـه وهابیـت بـه        و در مورد قبر پیامبراسلام

تبرکّ از اماکن و دیوار و خـاک و  : گوید می وی .استکرده جهت آن مسلمانان را تکفیر 

هـایی کـه در    ن و مکـان ابنابراین تبرک به قبور صالح .تبرک اهل غلو است ،امثال اینها

مکان ولادت پیامبر، غار حرا، غـار ثـور، منـزل     مانند ،مبارکی اتفاق افتاده ای آنها حادثه

ارقـم (محـل تبلیـغ     بـن  منزل ارقم و طالب ابی بن حضرت خدیجه، مکان ولادت علی

    .)٦٢-٦١، صهمان( کار اهل بدعت بوده و تبرک ممنوع است) خدا پنهانی رسول

شـرک و   سبب ،ا نیز به مرور زمانامور دیگر ر ،تکفیر ۀگسترش پدیدجهت ها در  وهابی

ازجمله، نذر در کنار قبور، خواندن نماز در کنـار قبـور، تجلیـل از مـیلاد      ؛اند کفر دانسته

  .مجلس ترحیم برای اموات و پیامبر و دیگر اولیای الهی
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  تکفیر در وهابیت ةگستر

ها از قـرن   یاز نظر وهاب.کردند ها در آغاز فعالیت خود همۀ مسلمانان را تکفیر می وهابی

مسلمانان در انحـراف اعتقـادی    )در حدود شش قرن( سیزدهم تا قرن هجدهم میلادی

این انحرافات در قـرن هیجـدهم بـه نهایـت      ،از دیدگاه آنان.بردند و اخلاقی به سر می

حکومـت عثمـانی بـر     ۀدرجه خود رسـیده بـود و جهـل و متابعـت از شـهوات در سـای      

 ،یت خداوند پیراهن خرافات پوشیده و به جای حـج کرده و وحدان مسلمانان حکومت می

طلب شـفاعت  بودند، شدند و از کسانی که در قبرها دفن شده  به زیارت قبور ترغیب می

به طوری کـه   ؛کردند و در یک کلام مسلمانان به پرتگاه جهنمی سقوط کرده بودند می

آنان غضـب کـرده و    دید، بر گشت و مسلمانان را با این حالت می اگر پیامبراسلام برمی

در  ،از نظـر آنـان   .کـرد  کرد، مانند آنچه مرتدان و مشرکان را لعنت می لعنت میآنان را 

عنوان مصلح ظهور کرد و وهابیت را به وجود آورد تـا   عبدالوهاب به بن این هنگام محمد

  .)١٧-١٤، صق١٤١٤ضاهر، ( مسلمانان را به اصلاح نفوس دعوت کند

به علت  .آید کافر و مشرک به شمار می ،کسی وهابی نباشد هر ،از دید فرقۀ وهابیت

وهابیــت و اســلاف آن در برابــر مــذاهب  ۀهمــین اعتقــاد انحرافــی و موضــع دشــمنان

گذار و حتی سـران   سنت، علمای این مذاهب، وهابیت را یک فرقۀ منحرف و بدعت اهل

هیثمـی،   و ٢٦٢، ص٢، ج]تـا  [بـی شـوکانی،  ( انـد  آن را کافر و مشـرک معرفـی نمـوده   

عبد الوهاب بعـد از اینکـه خـروجش را علیـه مسـلمین عملـی        بن محمد .)٨٦ص]،تا [بی

 تـر اسـت   پرستان زمـان جاهلیـت غلـیظ    گوید: شرک مسلمانان از شرک بت می ،کند می

ن (مسـلمانان)  اکسی که مشرک: گوید او می .)٣٤-٣٣ ق، ص١٤٢٠عبدالوهاب، بن محمد(

تـرین نـواقض اسـلام اسـت      از بـزرگ  ،ک داشته باشدرا تکفیر نکند و یا در کفر آنان ش

  .)١٣٥صق، ١٤٢٣عویس عبدالحلیم، (

در  گویـد:   کـرده، مـی   مسلمانان را تکفیر مـی  ۀوهابیت هم زمینه کهقنوجی در این 

ه از نجـد سـر در آورد و بـر حـرمین مسـلط گردیدنـد و       کعبدالوهاب  زمان ما اتباع ابن

ه فقـط آنـان   ک ـآنان اعتقاد دارنـد   ۀهم ؛ردندک خودشان را به مذهب حنبلی منتسب می

 ،و بـا ایـن شـعار    اسـت  ک مشـر  )خواهد باشد سی میکمسلمان هستند و غیر آنها (هر 

    .)١٩٨، ص٣جم، ١٩٩٨قنوجی، ( آنها را مباح دانستند یسنت و علما شتار اهلک

خصوصاً بعد از پیروزی انقـلاب اسـلامی ایـران بـه      ،های اخیر ها در سال اما وهابی
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 ،در محافـل عمـومی   های خود دیدگاهعلت ترس از شکست وهابیت، تا حدودی از ابراز 

کننـد   تقیـه کـرده و سـعی مـی     ،سـنت  ویـژه اهـل   مسلمانان و بـه  ۀنسبت به تکفیر هم

هـا و رفتارشـان حـاکی از     در عین حـال کتـاب   ؛آنان اظهار نکنند در موردعقایدشان را 

سـعود بـرای    آل ها و امامان حاکم این وهابیبنابر .سنت است دشمنی آنان نسبت به اهل

هـای خـود    سنت را در ظاهر تکفیر نکرده و در مجامع و نامـه  حفظ موجودیت خود، اهل

هـای خـود    در یکـی از نامـه   ،ملک فیصـل برای نمونه  .کنند آنان را مسلمان خطاب می

 یوتبرخی از مسـلمانان دعـوت مـا را مـورد اعتـراض قـرار داده و آن را دع ـ      : گوید می

: گویـد  سپس او ضمن اینکه مسلمانان را برداران خود دانسته، مـی  .خوانند استعماری می

خواهی داریم و آنـان را بـه سـوی    رمسلمانان هدف خی ۀما در این دعوت نسبت به هم

که فرموده اسـت:  کنیم  دعوت میگفتار خداوند متعال 

 )١٤٤-١٤٣صق، ١٤٢٢مشعل،  بن فیصل( )٦٤: عمران آل(. 

گویـد کـه آنـان توسـط      خطاب به مسلمانان می ،شاه فهد یکی دیگر از امامان وهابیت

عبـدالوهاب   بـن  سـعود و شـیخ محمـد    بـن  مند هستند و محمـد  سعادت ،شریعت اسلامی

، همـان ( را در عربستان به وجود آوردندبراساس همین شریعت اسلامی، حکومت صالح 

  .)١٦١ص

بیت و شـیعیان امامیـه    سرکوبی مذهب اهل جهتدر  را های معاصر این تقیه وهابی

تکفیر را بر مذهب شیعه امامیـه   ،رو از این .سنت را با خود همراه کنند اهل اجرا نمودند تا

کوبی شیعیان زیارت قبور آنان با این تطور، براساس اهداف خود در سر .اند کردهمتمرکز 

هایشان فقط شیعیان را به دلیل اینکه به زیـارت   را برجستگی داده و در سخنان و نوشته

و آنـان را مصـداق ایـن هـدف خـود قـرار        کـرده تکفیـر   ،قبور انبیا و اولیا اعتقاد دارند

دمـی  مر: گویـد  ترکی مـی  بن به نام عبداالله ،سعود یکی از امامان آلبرای نمونه  .دهند می

کـه   کسانیزیاد شده و گروهی از شیعه و رافضه و  ،روند ن میاکه به زیارت قبور صالح

 .انـد  و در غایت کفر قرار گرفتـه  کردهدر این امر از حد تجاوز  ،کنند بیت غلو می در اهل

شـیعه امامیـه را نسـبت بـه صـحابه و      دیـدگاه   ،مانند سـایر آنـان   ،این پیشوای وهابی

ز از مصادیق کفر دانسته و تکفیر شیعیان را بـا ایـن مطلـب مـورد     المؤمنین عایشه نی ام

  .)١٧٩، صهمان( اند تأکید قرار داده
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  نتیجه

تکفیـری   ای فرقۀ وهابیت فرقـه  شود بنابر مطالب مطرح شده دراین مقاله مشخص می

هـای   این عقیـده آنـان در کتـاب    .کافر است ،که وهابی نباشد هر آناناز دیدگاه  .است

هـای اخیـر بـه علـت      روشنی مـنعکس شـده اسـت؛ امـا در سـال      بهآنان یه رهبران اول

سـنت   از تکفیر اهل ،در ظاهر ،سعود گیری سیاسی و حفظ مصالح دولت وهابی آل موضع

فقـط مـذهب شـیعه امامیـه را در قلمـرو       ،کنند و از میان مذاهب اسلامی خودداری می

 .دهند تکفیر خود قرار می
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  فهرست منابع

 سـعد الشـویعر،   بـن  محمـد گـردآوری  ، فتاوى نور على الـدرب  لعزیز،عبدا باز، بن .١

 .]تا بی[  نا]، [بی  جا]: [بی

سـعد   بـن  محمد گردآوری، مجموع فتاوی و مقالات متنوعة ،__________ .٢

 .ق١٤٢٣نا]  جا]: [بی چهارم، [بی چاپ ،الشویعر

 ، فتـاء اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمیـة والإ     فتـاوى عبدالرزاق،  بن دویش، أحمد .٣

 .تا] [بی نا]، : [بیریاض

مؤسسـه تحقیقـاتی   قم: ، عملی هوهابیت مبانی فکری و کارنامجعفر،  ،سبحانی .٤

 .١٣٨٠،امام صادق

تیسـیر العزیـز الحمیـد فـی شـرح      ،  بن عبدالوهاب محمد بن عبداالله بن،  سلیمان .٥

 .تا] ، [بیتبة الریاض الحدیثةکمالریاض:  ،کتاب التوحید

مکتبـه الریـاض الحدیثـه،    : ، الریـاض اب التوحیـد شرح کت ،__________ .٦

 .]تا بی[

 .تا] دارالمعرفه، [بی: ، بیروتالبدر الطالعشوکانی، محمدعلی،  .٧

، الدعوة الوهابیة و اثرهـا فـی الفکـر الاسـلامی الحـدیث     ضاهر، محمدکامل،  .٨

 .ق١٤١٤النشر،  دارالسلام للطباعة و: بیروت

، محقـــق: عبـــد نجدیـــةالـــدرر الســـنیة فـــی الأجوبـــة العلمـــاء النجـــد،  .٩

 .تا] نا]، [بی جا]: [بی [بی،ششم چاپ ،قاسم بن محمد بن الرحمن

ادارة : ، عربسـتان التبـرک المشـروع و التبـرک الممنـوع     نفیـع،   بن علیعلیانی،  .١٠

 .ق١٤١٧ی، حعبدالعزیز الراجح الاوقاف صال

 .ق١٤٢٣]، ان : [بی، ریاضالنبوة الدعوة علی منهاجالحلیم،  عوبیس، عبد  .١١

الـدین   نظـام  ۀ، ترجم ـرسـائل ائمـة دعـوة التوحیـد     سـعود،  بـن  مشعل بن لفیص  .١٢

 .ق١٤٢٢مکتبة العبیکان، جا]:  [بیشائق،

 .م١٩٩٨تب العلمیه، کدارال : ، بیروتابجدالعلومحسن،  بن قنوجی، صدیق  .١٣
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وزارت شئون اسلامی و اوقاف و : ، ریاضکشف الشبهاتالوهاب،  عبد بن محمد  .١٤

 .ق١٤٢٠دعوت و ارشاد، 

 جامعـه : ریاض العقیده، فی عبدالوهاب بن محمد مؤلفات ،____________  .١٥

 ].تا بی[ سعود، بن محمد الامام

چهـارم،   چـاپ ، المجد فی تاریخ نجـد  عنوانعبداالله،  بن بشر، عثمان ابن ،نجدی  .١٦

     .م١٩٨٢ق/١٤٠٢دارة الملک عبدالعزیز، امطبوعات : ریاض

تحقیق  ،ا روضةالأفکار و الأفهامتاریخ نجد یغنام،  بن غنام، حسین ابن ،نجدی  .١٧

 .ق١٤١٥دارالشروق، : بیروتچهارم،  چاپ ناصرالدین اسد،

 .تا] مطبعة العلمیة، [بی: ، مصرالفتاوی الحدیثهحجر،  بن هیثمی، احمد .١٨

  

 

 

 

  


